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Abstract
The aim of this research is to investigate the role of different readings of the Holy 
Quran in expanding the meaning of verses, using a sociolinguistic approach. This 
approach focuses on the relationship between language and social context and can 
open new horizons in the analysis of the semantic layers of the Quran, especially 
from the perspective of different readings. The main question of the article is: How 
can different readings, in the form of linguistic, phonetic, and contextual structures, 
help in the production of meaning and deepening the significance of the verses of 
the Quran? The research method is descriptive-analytical. The data are selected 
from sample recitations of prominent contemporary reciters such as Mustafa Ismail, 
Abdul Basit, Shahat Anwar, and others. The analysis is based on key concepts of 
sociolinguistics such as word collocation, the role of linguistic and social context, 
and meaning-making mechanisms. The findings show that reciters, by consciously 
using different readings – whether famous or rare – engineer the meaning, emotion, 
and message of the verses with precision. In many cases, these differences not only 
cause phonetic differences but also create the ground for the production of meaning 
and a deeper experience of listening to the Quran for the audience.‬
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پژوهشی

نقش اختلاف قرائات در مهندسی تلاوت با رویکرد زبان شناختی اجتماعی

، علیرضا عبدالرحیمی 2  ، بهنام بهاری اودلو 3   سلیم جوهرچی 1 
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 2.  استادیار گروه علوم قرآن و حدیث ، دانشگاه آزاداسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران. )نویسنده مسئول(
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چکیده
هــدف ایــن پژوهــش، بررســی نقــش اختــاف قرائت‌های قــرآن کریــم در گســترش معنای آیــات، با 
بهره‌گیری از رویکرد زبان‌شناسی اجتماعی است. این رویکرد به رابطه میان زبان و بافت اجتماعی 
توجــه دارد و می‌توانــد در تحلیــل لایه‌هــای معنایــی قــرآن، به‌ویــژه از منظــر قرائت‌هــای متفــاوت، 
افق‌هــای نوینــی بگشــاید. پرســش اصلــی مقاله آن اســت کــه: اختــاف قرائت‌ها چگونــه می‌توانند 
در قالــب ســاختارهای زبانــی، صوتــی و بافتــی، بــه تولیــد معنــا و تعمیــق دلالــت آیــات قــرآن کمک 
کنند؟روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی اســت. داده‌ها از نمونه‌تلاوت‌های قاریان برجســته معاصر 
مانند مصطفی اســماعیل، عبدالباســط، شحات انور و دیگران انتخاب شده‌اند. تحلیل‌ها بر اساس 
مفاهیــم کلیــدی زبان‌شناســی اجتماعی مانند هم‌نشــینی واژگان، نقش بافت زبانــی و اجتماعی، و 
گاهانه از  مکانیزم‌های معنا‌ســاز انجام گرفته است.یافته‌ها نشــان می‌دهد که قاریان با بهره‌گیری آ
قرائــات مختلف – اعم از مشــهور یا شــاذ – معنــا، هیجان و پیام آیات را با دقت مهندســی می‌کنند. 
ایــن اختلاف‌هــا، در بســیاری مــوارد نه‌تنها باعــث تفاوت‌های صوتــی، بلکه زمینه‌ســاز تولید معنا و 

تجربه‌ای عمیق‌تر از شنیدن قرآن برای مخاطب می‌شود.
کلیدواژه‏ها: اختلاف قرائت، توســعه دلالتی، زبان‌شناســی اجتماعی، مهندســی تلاوت، معناشناسی 

قرآن.
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ح مسئله  1. طر
اولین علم از علوم اســامی مرتبط با قرآن کریم، علم قرائت اســت که حتی پیشــتر از 
علم تفســیر در میان مســلمانان ظهور و توســعه یافت. علم قرائت به نحوه صحیح 
ادای الفــاظ قــرآن کریــم اختصاص دارد، در حالی که علم تفســیر به تحلیل و تبیین 
مفاهیم و معانی آیات الهی می‌پردازد. )مطهری، 1385: 20( بررســی اختلاف قرائات، 
نقــد و یــا ترجیح یک قرائت بر قرائــات دیگر، یکی از موضوعاتی اســت که جایگاهی 
ویــژه نزد مفســرین و فقیهان جهان اســام دارد. بنابر گزارش هــای تاریخی، قرآن در 
سیاقی واحد توسط پیامبر؟ص؟ بر مردم اقراء گردیده، ولی به‌مرورزمان، اختلافاتی در 
بازخوانی متن قرآن پدیدآمده و با مرور زمان دامنه این اختلافات بیشتر شده است. 
نقش اختلاف قرائت از جنبه‌های مختلفی قابل‌بررسی است که پژوهش حاضر سعی 
بــر آن دارد تا بر اســاس الگوی زبان شناســی اجتماعی به گــردآوری داده‌ها به روش 
توصیفــی - تحلیلــی، نقش اختــاف قرائت از جهت ســاختاری، مفهومی، خصائص 
الحــروف، علــم صــرف و نحو )معنــا و مبنا(، علم نحــو )عناصر جملــه(، علم النفس 
)روان‌شناســی( و آواشناســی مهندســی تــاوت بخشــی از آیات قــرآن کریم را بررســی 
نماید. شــایان‌ذکر اســت که بهره جســتن از دانش »زبان شناســی اجتماعی« در کنار 
بررســی تغییــرات معنایــی از منظر معناشناســی برای بســط و گســترش دامنه معانی 
آیات، از نقاط قوت پژوهش حاضر به شمار می آید و کمک می کند تا پاسخی درخور 
به دو پرسش زیر داده شود: الف؛ ریشه چرخش قراء برجسته از روایات معتبر قرائت، 
به برخی روایات شــاذ در برخی از تلاوت ها چیســت؟ب؛ خروج قراء مشهور از قرائات 

مشهور به شاذ تا چه اندازه بر اساس مؤلفه های معناشناسی قابل توجیه است؟
کیــد بر نقــش اختلاف قرائــات در  پیشــینه پژوهــش دربــاره »مهندســی تــاوت« با تأ
کنون پژوهش مســتقلی که این  توســعه دلالی آیات قرآن کریم، نشــان می‌دهد که تا
موضوع را با رویکرد زبان‌شناســی اجتماعی بررســی کند، انجام نشــده اســت. هرچند 
در حوزه‌های مرتبط همچون معناشناســی قرآن، تحلیل اختلاف قرائات، مطالعات 
صوتی تلاوت و نیز کاربست زبان‌شناسی اجتماعی در تحلیل متون دینی، تحقیقات 
ارزشمندی صورت گرفته است که می‌تواند پشتوانه نظری این پژوهش به شمار آید.

نخســت، در حــوزه کاربســت زبان‌شناســی اجتماعــی در مطالعات قرآنــی، پژوهش 
زینلــی بهــزادان )1400( بــا عنــوان »معناشناســی مثانــی در قــرآن کریــم بــا رویکــرد 
زبان‌شناســی اجتماعــی« نشــان می‌دهــد کــه تحلیل معنــا در قرآن بــدون توجه به 
بافــت زبانی و اجتماعی دقیق نیســت. نویســندگان در این تحقیــق، واژه »مثانی« 
را بــر اســاس بافــت موقعیتــی و زبانــی بررســی کــرده و بــه معنــای »آیاتی با ســاختار 
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متقــارن و مضمــون حمد و ثنای الهی« رســیده‌اند. این پژوهش نشــان می‌دهد که 
زبان‌شناسی اجتماعی قابلیت توضیح لایه‌های دلالی قرآن را داراست.

در حــوزه مطالعــات اجتماعــی و تحلیــل گفتمــان، پژوهــش بیچرانلــو و همــکاران 
)1396( درباره »بازنمایی زن در سریال شهرزاد« با بهره‌گیری از نشانه‌شناسی بارت 
و زبان‌شناســی اجتماعی، نشــان داد که ســاخت‌های زبانی و انتخاب صورت‌های 
گفتــاری، در بازنمایــی نقش‌هــای اجتماعــی تأثیــر مســتقیم دارنــد. هرچنــد ایــن 
پژوهش قرآنی نیست، اما از نظر روش‌شناسی، نشان می‌دهد که تحلیل اجتماعی 

زبان چگونه می‌تواند معانی نهفته در یک متن یا گفتار را آشکار کند.
علاوه بر این، در زمینه اختلاف قرائات و نقش آن در گسترش معنایی، پژوهش‌های 
متعددی ـ هرچند نه با رویکرد اجتماعی ـ انجام شــده اســت. ابن‌جزری )1998( در 
اثــر مهم خود النشــر فی القراءات العشــر نشــان داده اســت که اختــاف در حرکات، 
اماله، ادای حروف و تفاوت‌های نحوی، پیام آیات را تغییر داده و لایه‌های دلالی 
کید می‌کند  متفاوتی ایجاد می‌کند. همین‌طور ابوزهره )1980( در القرآن و علومه تأ
کــه بســیاری از اختلافــات قرائــت، ظرفیــت معنایی آیــات را افزایــش داده و بخش 

مهمی از میراث معناشناختی قرآن است.
در مطالعــات معاصــر درباره صوت و تلاوت، پژوهش‌های نلســون )1985(، شــلّبی 
)2002( و شــحاته )2013( نشــان داده‌اند که قاریان بزرگ مانند مصطفی اسماعیل و 
عبدالباسط، در مواردی عمداً از قرائات مختلف )یا اشکال ترجیحی ادای حروف( 
بــرای تقویــت بــار عاطفی یــا انتقال معنایــی خاص بهــره برده‌اند. ایــن پژوهش‌ها 
ثابــت می‌کننــد کــه انتخــاب قرائــت در تــاوت، امــری کامــاً هدفمنــد و مبتنــی بــر 

»مهندسی معنایی« است.
در حــوزه مطالعــات معناشــناختی و بســتری قــرآن، پژوهش‌های آیزوتســو )1984( و 
بدوی )1992( نشــان داده‌اند که معنا در قرآن تنها از طریق متن قابل فهم نیســت، 
بلکــه در نســبت با بافــت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی شــکل می‌گیــرد. این نکته از 
نظر مبانی نظری، اهمیت بررسی اختلاف قرائات در چارچوب زبان‌شناسی اجتماعی 
را دوچنــدان می‌کنــد. همچنین، در ایران پژوهش‌هایی همچون امیری و خســروی 
گســتر معرفــی  )1397( و پیرمــرادی )1398(، اختــاف قرائــات را ســازوکارهایی معنا
کرده‌انــد. ســجادی و قاســمی )1400( نیــز بــا تمرکز بــر امالــه در تلاوت قاریان، نشــان 
داده‌اند که قاریان با تغییر در نحوه ادای حروف، پیام‌ ارزشی آیات را تقویت می‌کنند.

گرچه درباره اختلاف قرائات،  کی از آن است که ا در مجموع، مرور پیشینه پژوهش حا
معناشناســی قــرآن و تحلیــل صوتــی تــاوت پژوهش‌های متعــددی انجام شــده، اما 
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ترکیب این مباحث با نظریه زبان‌شناسی اجتماعی و تبیین نقش اختلاف قرائات در 
مهندسی تلاوت خلأی پژوهشی دارد. بنابراین، پژوهش حاضر با رویکرد بین‌رشته‌ای، 
در پی آن است که نشان دهد چگونه قاریان از اختلاف قرائات ـ اعم از مشهور یا شاذ ـ 

برای مهندسی دلالت، شخصیت‌پردازی صوتی و گسترش معنا بهره می‌گیرند.
روش‌شناســی ایــن پژوهــش مبتنی بر رویکــرد توصیفــی ـ تحلیلی و بــا بهره‌گیری از 
چارچوب نظری زبان‌شناســی اجتماعی تنظیم شــده اســت. داده‌هــای پژوهش از 
میان تلاوت‌های قاریان برجســته جهان اســام ـ از جمله شیخ مصطفی اسماعیل، 
عبدالباســط محمد عبدالصمد، شــحات محمد انور، کامل یوسف، محمد اللیثی و 
محمد صدیق منشــاوی ـ اســتخراج شــده‌اند. این قاریان به‌دلیل جایگاه مرجعیت 
قرائــی و نقــش اثرگــذار آنان در تحول ســبک‌های تــاوت، قابلیت تحلیــل آوایی و 

معنایی گسترده‌تری دارند.
فرایند انتخاب داده‌ها بر اســاس معیارهای دقیق و قابل‌ســنجش زیر انجام گرفت: 
الف؛ مرجعیت و اعتبار قرائی قاریان: تنها قاریانی انتخاب شــدند که در منابع معتبر 
علوم تلاوت به‌عنوان چهره‌های معیار و اثرگذار شــناخته می‌شــوند و ســبک آنان در 
جهان اســام مرجعیت پژوهشــی دارد. ب؛ وجود اختلاف قرائت در تلاوت: نمونه‌ها 
صرفاً از میان تلاوت‌هایی برگزیده شــدند که در آنها خروج از قرائت مشــهور )حفص 
از عاصــم( و اســتفاده از قرائــات دیگــر ـ اعــم از ورش، حمــزه، کســائی، یا موارد شــاذ ـ 
به‌طور مشــخص مشــاهده می‌شــود. ج؛ اثرگذاری اختلاف بر معنا: تنها مواردی وارد 
تحلیل شدند که اختلاف قرائت در آنها به تغییر، تقویت یا گسترش معنایی، بلاغی یا 
آوایی آیه منجر شده باشد. نمونه‌هایی که اختلاف قرائت در آنها فاقد اثر دلالی بود، 
کنار گذاشــته شــدند. د؛ کیفیت صوتی و قابلیت تحلیل آوایی: تلاوت‌هایی انتخاب 
کیفیــت داشــته باشــند تا امــکان بررســی دقیق  شــدند کــه نســخه صوتــی معتبــر و با
مؤلفه‌هایی مانند اماله، تقلیل، تغییر مقام، کشش، شدت و دیگر نشانه‌های صوتی 
فراهم باشــد. ه؛ تنوع مدرســه و ســبک قرائی: برای پرهیز از یک‌ســویه‌گی، قاریان از 
سبک‌های مختلف )مصری کلاسیک، کوفه‌محور، مدینه‌محور و سبک‌های جدید( 
انتخــاب شــدند تــا تحلیل اجتماعــی ـ زبانی داده‌هــا از تنوع کافی برخوردار باشــد. و؛ 
قابلیت استناد پژوهشی: تنها تلاوت‌هایی وارد پژوهش شد که نسخه معتبر آنها در 

آرشیوهای رسمی و اسناد صوتی استاندارد موجود باشد.
ایــن مجموعه معیارها ســبب شــد داده‌هــای پژوهــش از انســجام، قابلیت تحلیل 
و پشــتوانه پژوهشــی کافــی برخوردار باشــند و انتخاب آن‌ها بر اســاس یــک فرایند 
روشــمند و نه ســلیقه‌ای صــورت گیرد. تحلیــل تلاوت‌ها بر اســاس مفاهیم کلیدی 
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زبان‌شناسی اجتماعی، از جمله هم‌نشینی معنایی واژگان، بافت زبانی و موقعیتی، 
نقش زیرگروه‌های اجتماعی، گسست معنایی و تحول دلالت‌ها انجام شده است. 
در کنــار ایــن عناصــر، ســاختارهای بلاغــی و نحــوی قــرآن نیز بــرای بررســی نحوه 

»مهندسی معنا« در تلاوت قاریان به کار گرفته شده است.
برای تطبیق نظریه با شواهد قرآنی، در هر نمونه این مراحل دنبال شده است: الف؛ 
ثبــت آیه و نوع قرائت مورد اســتفاده قاری. ب؛ شناســایی مؤلفــه صوتی، نحوی یا 
بلاغی دخیل در اختلاف. ج؛ تحلیل اثر آن بر معنا، پیام آیه یا القای روان‌شناختی 
و شنیداری به مخاطب. این رویکرد امکان می‌دهد تا روشن شود قاریان چگونه با 
گاهانه قرائات و تکنیک‌های آوایی، معنا را بازسازی، تقویت یا گسترش  انتخاب آ
می‌دهنــد و چگونــه اختــاف قرائــت، نقشــی فعــال در شــخصیت‌پردازی صوتــی و 

تعمیق تجربه معنایی شنونده پیدا می‌کند.

2. زبان‌شناسی اجتماعی
زبان‌شناســی اجتماعی دانشی میان‌رشته‌ای اســت که به بررسی پیوند میان زبان و 
جامعه می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه عوامل اجتماعی ـ مانند طبقه اجتماعی، 
فرهنگ، قدرت، جنسیت و سن ـ ساختار و معنای زبان را شکل می‌دهند )وارداف و 
فولــر، 2021: 4(. برخلاف رویکردهای ســاخت‌گرایانه‌ای که زبان را نظامی مســتقل از 
کید می‌کند  زمینه‌های اجتماعی می‌دانستند، زبان‌شناسی اجتماعی بر این اصل تأ

که زبان در بستر روابط و تعاملات اجتماعی معنی می‌یابد )تردگیل، 2000: 21(.
از منظر این رویکرد، تحول در ساختار یا معنای زبانی در ارتباط مستقیم با تحول 
اجتماعــی، فرهنگی و حتی سیاســی جامعه اســت. لابوف، بنیان‌گذار زبان‌شناســی 
اجتماعــی نویــن، بیان می‌کند که تغییرات زبانی بازتاب ســاختارهای اجتماعی‌اند 
و درعین‌حــال می‌تواننــد آن ســاختارها را بازتولیــد یــا دگرگون کنند )لابــوف، 1994: 
11–12(. در همیــن راســتا، آنتونــی آرلاتــو نیــز تغییــرات معنایــی در زبــان را ناشــی از 
ســه ســازوکار عمده می‌داند: »هم‌نشــینی معنایــی«، »جدایی صورت‌هــا« و »نقش 

زیرگروه‌های اجتماعی« در جامعه زبانی )آرلاتو، 1981: 195–196(.
در ســازوکار هم‌نشــینی معنایی، معناهای تازه از قرار گرفتن واژگان در کنار یکدیگر 
در یــک بافــت زبانــی یــا اجتماعی پدیــد می‌آینــد. قرارگیــری یــک واژه در مجاورت 
کلمــات خــاص، می‌توانــد تداعــی تــازه‌ای ایجاد کنــد و با تغییــر بافــت، معنای آن 
نیز دگرگون شــود؛ موضوعی که در پژوهش‌های معاصر معناشناســی شــناختی نیز 

کید شده است )کرفت و کرووز، 2004: 240(. تأ
خ می‌دهــد که پیونــد معنایی میان  در مقابــل، ســازوکار جدایــی صورت‌هــا زمانی ر
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واژه‌هــای هم‌ریشــه تضعیــف شــده و مشــتقات زبانــی از محدودیــت معنای ریشــه 
آزاد می‌شــوند و گســترۀ معنایــی تــازه‌ای می‌یابند. ایــن فرایند می‌توانــد تحت‌تأثیر 
تحولات اجتماعی، تغییر شــیوه‌های آموزشــی یا نفوذ گروه‌های خاص در گفتمان 

عمومی زبان شکل گیرد )آرلاتو، 1981: 197(.
کید ویژه بر مفهوم هم‌نشینی  بر اساس این چارچوب نظری، پژوهش حاضر ـ با تأ
معنایــی ـ می‌کوشــد نشــان دهد که چگونه اختلاف قرائات قــرآن می‌تواند منجر به 
تولید معنای جدید شود. قاریان برجسته قرآن، با بهره‌گیری از تفاوت‌های آوایی و 
ساختاری قرائات و قرار دادن آنها در بافت‌های معنایی مختلف آیات، زمینه زایش 
معنایی تازه‌ای را فراهم می‌کنند؛ زایشی که می‌تواند در تفسیر آیات و عمق‌بخشی 
به تجربه حســی و معنوی شــنونده اثرگذار باشــد. ازاین‌رو، زبان‌شناســی اجتماعی 
ابــزاری مؤثــر در تحلیل ارتبــاط میان ســاختارهای زبانی قرآن و شــرایط اجتماعی ـ 

تاریخی تلاوت آن به شمار می‌رود )فیشمن، 1972: 45(.
کنــون، بــرای روشــن‌تر شــدن پیوند میــان اختلاف قرائت‌هــا و مؤلفه‌هــای نظری  ا
زبان‌شناســی اجتماعــی، جــدول زیــر ارائه می‌شــود که تحلیــل نمونه‌هــای قرائتی 

برجسته را در ارتباط با مؤلفه‌های نظری و دلالت‌های معنایی نشان می‌دهد:

تحلیل زبانی / نوع قرائتآیه / نمونه
صوتی

مؤلفه نظری 
زبان‌شناسی 

اجتماعی
دلالت معنایی / 
پیام منتقل‌شده

 
َ

نمل: 39 – قال
عِفریتٌ...

تکرار حفص + 
ورش

تکرار »أنا آتیک 
به« با تغییر مقام 

)رست(

همنشینی صوتی، 
بافت نمایشی

القای غرور عفریت 
مقابل علم فروتن 

»الذی عنده علم من 
الکتاب«

یوسف: 23 – 
هیت لک

هِئت لک / هِئتُ 
لک

تکرار با لحن‌های 
مختلف + تنوع 
مقامات )صبا، 

نهاوند(

بافت هیجانی / 
کیدی تکرار تأ

بازآفرینی فضای 
وسوسه، القای 

اضطراب و مقاومت 
یوسف

صافات: 130 – 
آل یاسین

آل یاسین 
)ورش( / إل 

یاسین )حفص(

تغییر قرائت + 
تکرار دوگانه برای 

کید	 تأ

بافت تاریخی / 
اعتقادی / زیرگروه 

اجتماعی

برجسته‌سازی جایگاه 
اهل‌بیت، تأیید قرائت 

موردنظر شیعیان

نازعات: 24 – 
لأعلی أنا ربکم ا

اماله »أعلی« 
)حمزه، کسائی(

شکست آوایی و 
لحنی »أعلی«

تمسخر صوتی / 
گسست معنایی

تقلیل منزلت فرعون، 
تحقیر ادعای او
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تحلیل زبانی / نوع قرائتآیه / نمونه
صوتی

مؤلفه نظری 
زبان‌شناسی 

اجتماعی
دلالت معنایی / 
پیام منتقل‌شده

کلمه  توبه: 40 – 
کفروا  الذین 

السفلی...

تضعیف صوتی صوتی
السفلی + اوج 

صوتی العلیا

تقابل معنایی / 
تقابل آوایی	

کفار  تحقیر گفتمان 
در برابر عظمت کلام 

الهی

کهف: 44 – 
الولایة لله الحق

الولایة با فتح واو 
/ کسر واو

تفاوت نحوی – 
معنایی در واژه

معنای متغیر / 
تضمین نحوی

تفاوت میان »نصرت« 
و »سلطه«، تقویت 

معنا در فضای قیامت

کهف: 47 – یوم 
نُسَیر الجبال

تغییر صیغه فاعلی نُسَیر / تُسَیر
)ما / مجهول(

تغییر نقش فاعل 
/ تضمین بلاغی

کید بر مباشرت  تأ
الهی در برپایی قیامت 

در قرائت نُسَیر

کهف: 51 – ما 
کنت متخذ 

ً
المضلین عضدا

کنتَ تغییر در فاعل کنتُ / 
– اول‌شخص 

خداوند / 
دوم‌شخص 

پیامبر

کانون  جابه‌جایی 
خطاب

کی خداوند  کید بر پا تأ
یا پیامبر از استمداد 

باطل

آل‌عمران: 59 – 
عیسی / آدم

سبک‌خوانی 
کید  عیسی، تأ

بر آدم

تقلیل صوتی – 
تعادل بلاغی

هم‌ارزی خلقت – 
آسان‌نمایی ولادت 

عیسی

خلقت بدون پدر را 
طبیعی نشان می‌دهد 

)تثبیت پیام آیه(

مریم: 25 – 
تُساقط علیک 

رطباً

فعل مفرد با معنای تُساقط
کثرت

تکثیر معنایی / 
استمرار فعل

القای افتادن 
پی‌در‌پی خرماها؛ 

القای لطف و آرامش 
الهی

ق: 44 – یوم 
لأرض  ق ا

ّ
تشق

عنهم

کید  ق، تأ
ّ

تشق
قاف، شدت 

آوایی

صوتی – تصویری 
– هیجانی

شدت رویداد – 
فضا‌سازی قیامتی

تجسم قیامت به 
شکل تصویری و 

مهیب

مطففین: 24 
– تعرف فی 

وجوههم نضرة 
النعیم

تعرف – خطاب 
به پیامبر

فعل شناخت با بار 
معنوی

تعظیم مخاطب / 
بافت اعتقادی

کید بر شهود پیامبر  تأ
در بهشت – مقام 

شفاعت

3. بررسی علل پیدایش قرائات
پدیــده اختــاف قرائــات در قــرآن کریم، یکــی از موضوعــات بنیادین و مــورد توجه 
گونی برای شــکل‌گیری آن  در حــوزه علوم قرآنی اســت کــه قرآن‌پژوهان دلایل گونا

ح کرده‌اند. این دلایل را می‌توان در سه محور اصلی دسته‌بندی نمود: مطر
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3-1. تفاوت در لهجه‌های قبایل عربی
یکی از مهم‌ترین عوامل در پیدایش قرائات مختلف، اختلاف در لهجه‌های اقوام 
کن مکه، مدینه و نواحی پیرامونی آن‌ها است. این  و قبایل عرب، به‌ویژه قبایل سا
تفاوت‌های لهجه‌ای باعث شده است که برخی کلمات و حروف با ادای متفاوتی 
خوانده شوند. برای مثال، تفاوت در تلفظ همزه، اماله برخی حروف، فتح و کسر، و 
حتی تبدیل برخی حروف به یکدیگر، از مصادیق بارز این مســئله به شــمار می‌رود 
)عمــر، 1412: 142/1( ایــن تنــوع زبانی طبیعی، در قرائات ثبت و ماندگار شــده و به 

بخشی از میراث شفاهی قرآنی تبدیل گشته است.

3-2. اختلاف در نقل از صحابه
عامل مهم دیگر، تفاوت در نقل قرائت قرآن از سوی صحابة پیامبر صلی‌الله علیه 
و آله است. صحابه به‌عنوان نخستین ناقلان قرآن، نقش مهمی در انتقال قرائات 
ایفا کردند، اما در برخی موارد، تفاوت‌هایی در بازخوانی و نقل آنان دیده می‌شــود 
که منشــأ شــکل‌گیری قرائات مختلف شــده اســت )فضلی، 1428: 94(. بســیاری از 
قاریان مشــهور، به‌ویژه قراء ســبعه و عشره، سلسله روایت‌های خود را به گروهی از 
صحابه نسبت می‌دهند که این نسبت‌دهی، نشان‌دهنده نقش مستقیم صحابه 

در شکل‌گیری قرائت‌های مختلف قرآن است.)سیوطی، 1363: 313/1(

کرم؟ص؟ 3-2. روش نگارش قرآن در زمان پیامبر ا
کــرم صلی‌الله علیه و آله نیز از دیگــر عوامل مؤثر در  نــگارش قــرآن در زمان پیامبر ا
گرچه کتابت قــرآن در آن دوران با دقت  شــکل‌گیری اختــاف قرائات بوده اســت. ا
صــورت می‌گرفت، اما ویژگی‌های خط عربی اولیه، به‌ویژه خط کوفی، موجب بروز 
ابهاماتــی در خوانش برخی کلمات شــد. این خط بســیار ســاده، فاقــد نقطه‌گذاری 
و علامت‌گذاری‌هــای اعرابــی بــود و در مــوارد متعــددی، واژگان و حــروف مشــابه 
به‌صورت یکسان نگاشته می‌شدند. برای نمونه، واژه‌ای چون »ننزل« می‌توانست 
بــه شــکل‌های متعددی چون »ینَــزِّلُ«، »نُنَزِّلُ« یا »تَنزِلُ« خوانده شــود. همچنین 
کلماتــی مانند »مالک« بدون الف نوشــته می‌شــد و به صــورت »ملک« قابل قرائت 

بود )معرفت، 1386: 177/2 – 224 ؛ فضلی، 1428: 126-125(
با وجود این، باید توجه داشت که اختلاف قرائات را نمی‌توان صرفاً به شیوة نگارش 
قرآن محدود کرد. عامل مهم‌تر، اعتماد قاریان به حافظه و حفظ شفاهی قرآن بوده 
اســت؛ چنان‌که ابن جزری تصریح می‌کند: »مصاحف از نقطه‌گذاری و اعراب‌گذاری 
خالی ماندند تا امکان پذیرش قرائات صحیح متعددی باقی بماند؛ زیرا قرائت قرآن 
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بر حفظ مبتنی بود، نه صرفاً بر رسم‌الخط« )ابن الجرزی، 1391: 23/1(
در مجموع، مجموعه‌ای از عوامل زبانی، روایی و نوشــتاری دســت به دســت هم 
گون در میراث قرآنی پدید آید؛ قرائاتی که  داده‌انــد تــا تنوعی از قرائات معتبر و گونا
هــر یــک در ظرف تاریخی و اجتماعی خود، دارای کارکرد معنایی خاصی بوده‌اند و 

امروزه نیز می‌توانند در بازتولید معنا و دلالت آیات الهی نقش‌آفرینی کنند.

4. سیر تاریخی قرائات
کرم؟ص؟ آغاز شــد و پس  اختــاف در نحــوه خواندن قــرآن از دوران زندگــی پیامبر ا
از وفات ایشــان به تدریج وســعت یافت. این روند در نهایت به پایه‌گذاری دانشــی 
انجامیــد کــه بــه علــم قرائت معروف شــد؛ دانشــی که به بررســی شــیوه‌های معتبر 
تــاوت قــرآن می‌پردازد و این شــیوه‌ها از طریق نقل‌های مســتند و قابل اعتماد به 
ما رسیده‌اند و پیروی از آن‌ها واجب تلقی می‌شود. )موسوی بلده، 1371: 12( سیر 

کلی این جریان و مراحل اساسی آن را می‌توان به اختصار چنین بیان کرد:

4-1. دوران پیامبر اسلام؟ص؟؛ مرحله پیدایش قرائت
در ایــن مرحلــه، حضــرت محمد؟ص؟ بــا توجه به رســالت اولیه خویش، قــرآن کریم 
را که از ســوی خداوند متعال توســط فرشــته وحی )جبرئیل( دریافت می‌کرد، برای 
مردم تلاوت می‌نمود. ایشان آموزه‌های الهی را به مردم آموزش داده و راه هدایت 
را با استفاده از آیات الهی برای آنان هموار می‌ساخت. چنان‌که خداوند می‌فرماید:
کــه در میــان جمعــی از درس‌نخوانده‌هــا، پیامبــری از خودشــان  »او کســی اســت 
کیزه سازد و کتاب و حکمت  برانگیخت تا آیات الهی را بر آنان بخواند، جانشان را پا
را به ایشــان بیاموزد، هرچند پیش از آن در گمراهی آشــکاری بودند« )جمعه/ ۲( و 
نیز آمده است: »و قرآنی را جزء جزء نازل کردیم تا آن را با درنگ بر مردم بخوانی و 

آن را تدریجاً فرود آوردیم« )اسراء/ ۱۰۶(
در همین بازه زمانی، شــماری از اصحاب با توجه به شــرایط و ظرفیت‌های فردی 
خود، به شکل ویژه‌ای به آموختن قرآن پرداخته و در مرتبه‌ای برتر قرار گرفتند. از 
جملــه چهره‌های برجســته‌ای که در زمینه قرائت قرآن موقعیت ممتازی داشــتند، 
می‌تــوان بــه امام علی علیه‌الســام، ابی بن کعب انصاری )وفــات: ۲۰ق( و عبدالله 

بن مسعود )وفات: ۲۳ق( اشاره کرد.

4-2. دوران پایه‌گذاری دانش قرائات
 در ایــن دوره، بــا اعــزام قاریانی از ســوی خلیفه ســوم به مناطق مختلف اســامی، 
شمار زیادی از مردم، تلاوت قرآن را از این افراد فرا گرفتند. این قاریان نیز به نوبه 
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گردانی تربیت کردند که تنها تعداد محدودی از آنان توانستند به شهرت و  خود شا
جایگاه علمی برجسته‌ای دست یابند. این مرحله که از اواخر قرن نخست هجری 
آغاز شــده، تا اوایل قرن ســوم ادامه می‌یابد. ویژگی برجســته این عصر، به‌ویژه در 
قرن دوم هجری، اهتمام گســترده به تعلیم و قرائت قرآن و الگو شــدن این قاریان 
گردان آنان که در سده‌های نخستین  برای مردم بوده است. در میان تابعین و شا
اســامی زندگــی می‌کردنــد، ده نفــر بــه عنوان چهره‌هــای شــاخص و متخصص در 
علــم قرائــت شــناخته شــده‌اند. از این میان، هفت تن از شــهرت و اعتبار بیشــتری 
برخوردارنــد کــه به »قرّاء ســبعه« شــهرت یافته‌اند. این افراد عبارت‌انــد از: نافع بن 
عبدالرحمــن، عبــدالله بــن کثیــر، ابوعمــرو بن عــاء، عبدالله بــن عامــر، عاصم بن 

ابی‌النجود، حمزه بن حبیب، و علی کسائی.

5. قرّاء سبعه و راویان آن ها

5-1. نافع
 نافــع بــن ابــی نعیــم مدنی، بــا کنیه‌ی »ابــو رویــم اللیثی«، از قراء مشــهور اســامی 
به‌شــمار مــی‌رود کــه اصالتــا اهــل اصفهان بــوده، اما در شــهر مدینه اقامت داشــته 
و در همان‌جــا نیــز درگذشــته اســت. )معرفــت، 1371: 223( دربــاره تاریــخ وفات او 
اختــاف نظــر وجود دارد؛ برخی ســال ۱۵۹ هجری و برخی دیگــر ۱۶۹ یا حتی ۱۷۶ 
هجــری را ذکــر کرده‌اند )معرفــت، 1386: 173( ابن ندیم در الفهرســت، صراحتاً به 
اصالت اصفهانی نافع اشاره کرده است، و در ریحانة الأدب نیز آمده که وی دارای 
چهره‌ای بســیار تیره بوده و در علم قرائت، پیشــوای مردم مدینه به‌شــمار می‌رفته 
اســت. روش قرائت او در میان مردم مدینه مورد وثوق و پذیرش گســترده‌ای بوده 
گرفته بود. ابن جزری نیز نقل  و او آن را از یزید بن قعقاع – یکی از قراء ده‌گانه – فرا
گرفته  کــرده اســت که نافع، علم قرائــت را از جمعی حدود هفتاد تن از اســتادان فرا
بــود )همــان، 173( از برجســته‌ترین راویان قرائــت نافع می‌توان بــه ورش و قالون 
اشــاره کــرد. امروزه این قرائت، به‌ویژه در کشــورهای شــمال آفریقــا و مغرب عربی، 

به‌صورت گسترده‌ای رایج است.

کثیر 5-2. ابن 
عبــدالله بــن کثیــر مکــی، از قــراء برجســته قــرآن در ســده دوم هجــری، به‌لحــاظ 
تاریخی شــخصیتی با اصالت ایرانی محســوب می‌شــود. بر اســاس نقــل ابن ندیم 
در الفهرســت، وی از نســل ایرانیانی بود که در زمان پادشاهی انوشیروان ساسانی، 
به‌منظور مقابله با سلطه حبشیان بر یمن، به آن سرزمین اعزام شدند تا حکومت را 
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به سیف بن ذی یزن ـ که برای دادخواهی به دربار ایران پناه برده بود ـ بازگردانند. 
این پیشینه تاریخی، نشان‌دهنده‌ی پیوند فرهنگی و سیاسی ایرانیان با تحولات 
اجتماعی دوران صدر اســام اســت. ابن کثیر که در مکه می‌زیســت، فردی فصیح، 
خوش‌بیــان و دارای تأثیــر فــراوان در تکوین ســنت قرائت قرآن بود. وی توانســت 
شــماری از صحابــه برجســته، از جمله عبــدالله بن زبیر و انس بــن مالک را ملاقات 
کنــد. )همان: 173( طبق روایت محمدعلی مــدرس تبریزی، ابن کثیر قرائت قرآن 
گرفته  را از مجاهد، از ابن عباس، و در نهایت از امیرالمؤمنین علی علیه‌الســام فرا
بود؛ بنابراین، قرائت او نیز به‌طور غیرمستقیم با سنت قرائت علوی پیوند می‌یابد. 
گردان و راویان  تاریــخ وفــات ابن کثیر را ســال ۱۲۰ هجری ذکر کرده‌اند. از میان شــا
برجســته قرائت او، می‌توان به بزی و قنبل اشــاره کرد که نقش مهمی در گســترش 

و تثبیت قرائت او در میان مسلمانان داشتند )همان: 173(

5-3. عاصم بن ابی النجود کوفی
یکــی از برجســته‌ترین قاریــان قــرآن در قــرون نخســتین اســامی، عاصــم بــن ابی 
النجــود کوفــی اســت کــه در کوفــه زندگی می‌کــرد و همان‌جــا نیز درگذشــت. وی از 
گردان برجسته ابو عبدالرحمن  جمله موالی به‌شمار می‌رفت و در علم قرائت، از شا
ســلمی بود؛ فردی که خود از یاران نزدیک امیرالمؤمنین علی علیه‌الســام به‌شــمار 
می‌رفــت. از این‌رو، می‌توان عاصم را راوی غیرمســتقیم قرائــت امیرالمؤمنین؟ع؟ 
دانســت. )همــان: 173( قرائت عاصم از جایگاه ویــژه‌ای در میان قرائات مختلف 
برخــوردار اســت و بســیاری از دانشــمندان آن را صحیح‌تریــن و معتبرتریــن شــیوه 
تــاوت قــرآن می‌داننــد. در کتــاب ریحانة الأدب آمده اســت که نســخه‌های اصلی 
قــرآن، کــه معمــولاً مبنــای نگارش متــون قرآنــی بوده‌انــد، مطابق با قرائــت عاصم 
خ‌رنگ در  نگاشــته شــده‌اند، و دیگر قرائات همراه با نام قاری مربوطه با قلمی ســر
ج می‌شــده‌اند )مدرس تبریزی، 1395: 426/4( از برجسته‌ترین راویان  حواشــی در
قرائــت او می‌تــوان بــه حفص و ابوبکر عیاش اشــاره کــرد. امروزه قرائــت عاصم به 
روایــت حفــص رایج‌تریــن قرائــت در کشــورهای اســامی اســت .همچنیــن منابــع 
متعددی از جمله مجالس المؤمنین و اثر علامه ســید حســن صدر به تشیع عاصم 
تصریــح کرده‌انــد و او را از پیــروان مکتــب اهل‌بیت؟ع؟ دانســته‌اند. )صدر، 1375: 

)322-316

5-4. حمزه بن حبیب زیات کوفی
حمزه بن حبیب، که اصالتاً ایرانی است، زمان صحابه را درک کرده و از اهل تشیع بود. 
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مانند عاصم، او نیز قرآن را بر امام صادق علیه‌الســام قرائت کرده اســت. شیخ طوسی 
نیز حمزه را یکی از اصحاب امام صادق علیه‌السلام معرفی کرده است. از میان راویان 

مشهور قرائت حمزه، خلف و خلاد شناخته می‌شوند. )معرفت، 1386: 173(

5-5. ابوالحسن کسائی کوفی
ابوالحسن علی بن حمزه بن عبدالله بن بهمن بن فیروز، مشهور به کسائی کوفی، 
از برجســته‌ترین قــرّاء و نحویــان کوفــه در قرن دوم هجری به شــمار می‌آیــد. بنابر 
گــزارش الفهرســت ابن ندیــم، او دارای ریشــه‌ای ایرانی بود و نام پــدرش به‌وضوح 
بــه تبــار ایرانی‌اش اشــاره دارد  کســائی علاوه‌بر جایگاه ممتاز در علــم قرائت قرآن، 
در حوزه ادبیات عرب و نحو نیز از چهره‌های شــاخص و تأثیرگذار بود. وی پس از 
حمزه کوفی، سرپرستی قرّاء را در کوفه بر عهده گرفت و دانش قرائت را چهار مرتبه 
از حمــزه آموخــت کــه نشــان‌دهنده عمــق و دقــت او در ایــن علم اســت. )معرفت، 
1371: 225( در منابع تاریخی آمده اســت که کســائی معلم فرزندان هارون‌الرشــید، 
خلیفه عباسی، بود و در یکی از سفرهای رسمی هارون به خراسان، وی را همراهی 
خ داد و  می‌کــرد. وفــات او در همــان ســفر، در شــهر ری )یــا به روایتــی در طــوس( ر
هم‌زمان، محمد بن حســن شــیبانی، فقیــه و قاضی‌القضات مشــهور، نیز در همان 
کنش به این رخداد گفت:  مکان و روز درگذشــت. نقل اســت که هارون‌الرشید در وا
»امروز،فقــه و زبــان عربــی را در ری دفــن کردیــم«. از راویــان نام‌آور قرائت کســائی 
می‌توان به حفص دوری و ابوالحارث اشاره کرد. همچنین، در برخی منابع شیعی، 
به تشــیع کســائی نیز تصریح شده اســت که در کنار ارتباط علمی او با بزرگان کوفه، 

نشان‌دهنده گرایش مذهبی خاص او می‌باشد.

5-6.  ابوعمرو بن علاء بصری
ابوعمــرو زبــان بــن عــاء بــن عمــار بــن عبــدالله بصــری مازنــی )۷۰ تــا ۱۵۴ هجری 
قمــری(، از بــزرگان قرائــت و دارای اصالــت ایرانی بــود. در میان قــراء هفت‌گانه، او 
از نظر تعداد اســتادان و مشــایخ قرائت، جایگاهی بی‌نظیر دارد. وی در شــهرهایی 
چون مکه، مدینه، بصره و کوفه نزد استادان متعددی به تلاوت و آموختن قرائت 
قرآن پرداخت. ســید حســن صدر، او را از جمله شــیعیان می‌داند. از راویان معروف 

قرائت او می‌توان به دوری و سوسی اشاره کرد. )معرفت، 1386: 174( 

5-7. ابن عامر دمشقی
ابــن عامر، کــه در دوران خلافت عمر بن عبدالعزیز و نیز در دوره‌های پیش و پس 
از آن زندگی می‌کرد، ســمت امامت مســجد جامع دمشــق )جامع اموی( و قضاوت 
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آن شــهر را بر عهده داشــت و از جمله قراء هفت‌گانه‌ای اســت که عمر طولانی‌تری 
نســبت به دیگران داشــته‌اند. او در ســال ۱۱۸ هجری قمری درگذشــت. با توجه به 
این‌کــه خــود زمان تولدش را ســال ۸ هجری قمری ذکر کــرده، در هنگام وفات ۱۱۰ 
سال داشته است. از جمله راویان برجسته قرائت او می‌توان به هشام و ابن ذکوان 
اشــاره کرد که هر دو از یحیی، قرائت ابن عامر را با تنها یک واســطه نقل کرده‌اند. 

)همان: 174(

6. اختلاف قرائات با تغییر معنایی
با وجود اینکه رســم الخط تمامی چاپخانه های قرآن کریم در کشــورهای اســامی 
نســخ خود را بر اســاس قرائت عاصم به روایت حفص نشــر می دهند و عمده قرّاء 
نیــز بــر اســاس همین قرائــت و روایت، به تلاوت قــرآن می پردازند، لکــن در تلاوت 
برخــی مشــاهیر همچــون مصطفــی اســماعیل، کامل یوســف، عبدالباســط محمد 
عبدالصمد، محمدصدیق منشــاوی، شــحات محمد انور، محمــد اللیثی و دیگران 
مــواردی از خــروج ایشــان از قرائت مرســوم بــه قرائات دیگر مشــاهده می شــود که 
اصطلاحــا اختــاف قرائت نامیده می شــود. با توجــه به اینکه ایــن اختلاف خوانی 
گیــر در کل ســور قرآن کریم نیســت، بنظر مــی آید این امــر صرفاً برای  هــا امــری فرا
تنوع آفرینی و نشــاط در تلاوت نبوده و ریشــه در تلاش این قاریان در القاء مفاهیم 
جدیدتر و بیشتر به مستمع داشته باشد که لازم است در نمونه های معروف بررسی 

شود: 
نمونه‌ی جالب ، تلاوت شــیخ مصطفی اســماعیل اســت در ســوره‌ی نمل که وقتی 
ــم یأتینــی 

ُ
یک

َ
حضــرت ســلیمان علــی نبینــا و آلــه و علیــه الســام مــی فرمایــد که)ا

 عِفریــتٌ مِنَ الجِــنّ(؛ این ]اختــاف قرائت[ خودش را نشــان 
َ

بِعَرشِــها(، اینجــا )قــال
مــی دهــد. ضمناً جن تحت فرمــان حضرت ســلیمان بودند، امّا دلشــان با حضرت 
بِثــوا فیِ العَذابِ 

َ
مــونَ الغَیبَ ما ل

َ
و کانوا یعل

َ
ن ل

َ
ســلیمان نبــوده که )تَبَینَتِ الجِــنُّ ا

المُهین( ــ که در سوره‌ی ]سبأ است[ ــ  نشان‌دهندهٔ این است که اینها تحت فرمان 
بودند، اینها مجبور بودند، حضرت تســخیر کرده بود اینها را، امّا دلشان با حضرت 
ن تَقومَ 

َ
نَا آتیکَ بِهِ قَبلَ ا

َ
 عِفریتٌ مِنَ الجِنِّ ا

َ
که می فرماید[ )قال نبوده. حالا اینجا ]

مِــن مَقامِک(، شــیخ مصطفی اســماعیل چه کار می کنــد؟ اوّل همین را می خواند: 
)قــالَ عِفریــتٌ مِــنَ الجِنِّ اَنَا آتیــکَ بِهِ قَبلَ اَن تَقــومَ مِن مَقامِک(؛ ]بعــد[ »اَنَاآتیکَ 

بِه« را با قرائت وَرش ]میخواند[؛ یعنی تکرار مطلب به صورت قرائت وَرش؛ چرا؟
 بــه ایــن ســبب که قرائــت وَرش در اینجــا کبر و غرور ایــن عفریت را بیشــتر نمایان 
می‏ســازد، ایــن ]نحــوه‌ی خواندن[ خودش را دارد نشــان میدهــد؛ به همین جهت 
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تکــرار مــی کنــد. بــا توجه بــه علم و تســلط مصطفــی اســماعیل، وی تعمّــداً و برای 
حماســی تــر کــردن ادعــا از مقام رســت بهره مــی جوید؛ یعنــی نمی گــذارد آیه تمام 
بشــود، بعــد شــروع کنــد؛ همان جا بعــد از »اَنَــا آتیک« کــه قرائت معــروف حفص از 
عاصم اســت، قرائت وَرش را تکرار می کند برای اینکه نشــان بدهد دارد از خودش 

تعریف می کند.
در آیــه شــریفه >قــال عِفریتٌ من الجــنّ أنا آتیک بــه قبل أن تقوم مــن مقامک...< 
و متعاقب آن، پاســخ >الذی عنده علمٌ من الکتاب<، شــیخ مصطفی اســماعیل با 
بهره‌گیــری از تنوع مقامات صوتی، به‌ویژه مقام رَســت، و اســتفاده از قرائت ورش، 
تقابلــی هنــری و معنایــی میــان دو شــخصیت آیــه ایجــاد می‌کنــد. در تــاوت وی، 
عبارت »أنا آتیک به« ابتدا در مقام پایه و قرائت حفص خوانده می‌شــود و ســپس 
بــا ورود بــه قرائــت ورش و ارتقاء پرده صوتی به مقام رَســت، نوعی برجسته‌ســازی 
عاطفــی و صوتــی در بیــان غــرور عفریــت پدیــد می‌آیــد. این لحــن، بیانگــر ادعای 
متکبرانه و اعتماد به‌نفس بی‌پایه‌ی عفریت اســت. در ادامه، پاســخ >الذی عنده 
علمٌ من الکتاب< با لحنی آرام‌تر و فروتنانه‌تر خوانده می‌شــود که نشــان از یقین، 
علــم واقعــی و خلــوص دارد. هر دو عبــارت با مد لازم اجرا می‌شــوند، امــا تفاوت در 

پرده و لحن باعث انتقال دو معنا و احساس متفاوت می‌گردد.
کــه قاریــان در دیگــر  ایــن تکنیــک صوتــی و معنایــی، مشــابه شــیوه‌هایی اســت 
گفت‌وگوهای قرآنی، نظیر مناظره‌ی ابراهیم و نمرود، گفت‌وگوی موسی و فرعون، 
و نیــز گفت‌وگــوی خداونــد با ابلیس، بــه کار گرفته‌اند؛ جایی که بــا تنوع مقامات و 
تغییر درجات صوتی، قدرت، خشــوع یا استکبار شخصیت‌ها بازنمایی می‌شود. در 
واقع، مهندسی تلاوت در این‌گونه موارد، نه‌فقط در خدمت زیبایی‌شناسی صوتی، 

بلکه در خدمت تعمیق معنای دلالی و شخصیت‌پردازی قرآنی قرار می‌گیرد.

7. تنوع در پرده‌ها و نقش تکرار در ترسیخ معنا
تْ هَیتَ 

َ
بْوابَ وَ قال

َ
أ

ْ
قَتِ ال

َّ
تی هُوَ فی بَیتِها عَنْ نَفْسِــهِ وَ غَل

َّ
در آیه شــریفه >وَ راوَدَتْهُ ال

كَ...< )یوسف/ 23(، قاری برجسته با بهره‌گیری از تکرار مکرر عبارت »قالت هیت 
َ
ل

گون ماننــد »هِئت لک« و »هِئــتُ لک«، نه‌تنهــا بر تفاوت  لــک« بــا تلفظ‌هــای گونا
کید می‌کنــد، بلکه از این ابزار صوتی برای ترســیخ معنا و القای موقعیت  قرائــات تأ
حســاس و بحرانی آیه در ذهن مخاطب اســتفاده می‌نماید. این تکرارها که به‌طور 
کید روان‌شــناختی و حسی بر فضای  متوالی و بدون توقف اجرا می‌شــوند، نوعی تأ
دراماتیــک آیــه ایجــاد می‌کنند؛ گویــی قاری با افزایش فشــار صوتــی و تغییر مقام، 
در حال بازســازی صحنه‌ای پر از وسوســه، اضطراب و مقاومت اســت. اســتفاده از 
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مقامات متنوع در هر تکرار )مانند نهاوند یا صبا( به برجسته‌ســازی عاطفی کمک 
کدامنی یوسف را تقویت می‌نماید. نکته  کرده و حس التماس‌گونه‌ی زن در برابر پا
قابــل توجه آن اســت کــه این‌گونه اســتفاده از تکرار در تلاوت، برخلاف شــیوه رایج 
نزد بسیاری از قاریان عرب، به‌صورت پشت‌سرهم و بدون فاصله صورت می‌گیرد؛ 
و این خود نشــان‌دهنده رویکرد مهندسی‌شــده‌ی قاری برای القای معنا، نه صرفاً 
اجــرای زیبــای صوتــی اســت. در چنین ســاختاری، تکرار نــه تضعیف‌کننــده، بلکه 
کیدگر و معناآفرین اســت و به‌روشــنی نشان می‌دهد که در مهندسی تلاوت، فرم  تأ

و محتوا در پیوندی پویا به خدمت معنا درمی‌آیند.
 یاســین< )صافات/ 130(، شــاهد اختلاف قرائت میان 

ْ
در آیه شــریفه >سَــلامٌ عَلی إِل

کثریــت قــرّاء، از جملــه حفص از عاصــم، این آیه را »إِلْ یاســین«  قاریــان هســتیم. ا
قرائــت کرده‌انــد؛ امــا قرائــت ورش از نافع، آن را بــه صورت »آلِ یاســین« نقل کرده 
اســت؛ قرائتــی کــه در میــان شــیعیان و برخی متــون تفســیری، مــورد توجه خاص 
قــرار گرفتــه اســت. اهمیت قرائت »آل یاســین« نه‌تنهــا از منظر زبانــی، بلکه از نظر 
اعتقادی و تاریخی نیز قابل تأمل است. در زیارت مشهور »آل یاسین« که از ناحیه 
مقدســه و بــه نقــل از امــام زمــان )عجل‌الله‌تعالی‌فرجه الشّــریف( صادر شــده، این 

کید قرار گرفته است. در ابتدای این زیارت آمده است: قرائت مورد تأ
ه ودیــانَ دینِه،  بّانی آیاتِه، الســلام علیك یــا بابَ ال��ل ــه ور »الســلام علیــك یــا داعی ال��ل
ه وآیــةَ علمِه،  ةَ ال��ل ه، الســلام علیك یــا حجَّ ــه وناصرَ حقِّ الســلام علیــك یــا خلیفةَ ال��ل

 یاسین...«
َ

ه وآل ه وهادِی أمرِه، السلام علیك یا بقیةَ ال��ل یقَ ال��ل السلام علیك یا طر
در این فراز نورانی، امام زمان )عج( خود را از »آل یاسین« معرفی می‌فرماید که به 
روشنی مؤید قرائت »آل یاسین« به‌جای »إل یاسین« است. این امر نشان می‌دهد 
کــه قرائت ورش، نه‌تنها در بعــد صوتی و تلاوتی اهمیت دارد، بلکه می‌تواند حامل 
کیــد بــر پیونــد پیامبر  پیامــی اعتقــادی و معنایــی عمیــق نیــز باشــد؛ به‌ویــژه در تأ

کرم؟ص؟ و اهل‌بیت علیهم‌السلام. ا
 یاســین«، »سَــلامٌ 

ْ
از منظــر مهندســی تــاوت نیز تکرار این دو قرائت )»سَــلامٌ عَلی إِل

عَلــی آلِ یاســین«( در تلاوت برخــی قراء، علاوه بر ایجاد طنیــن صوتی متنوع، نوعی 
کیــد معنایــی و ترســیخ در ذهــن مخاطــب ایجــاد می‌کنــد؛ گویــی قــاری درصدد  تأ
گرایانه کند و با تکــرار، پیوند تاریخی و  اســت مخاطــب را متوجه این اختــاف معنا
أعْلی< 

ْ
مُ ال

ُ
ك بُّ نَا رَ

َ
 أ

َ
اعتقادی آن را برجسته سازد. به‌عنوان‌مثال در آیه شریفه >فَقال

)نازعــات/24( حمــزه، کســایی و خلــف کلمــه اعلــی را امالــه داده اند تا بــه نوعی با 
شکســتن اعلی، خواســتند فرعون را تحقیر و تمســخر کنند به عبارتی این قصد که 
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خداونــد نقــل قــول می کنــد و همزمان نقل او را به تمســخر می گیــرد و برای القای 
این معنا، قرائتی نزدیکتر است که همراه با اماله باشد و این باعث می شود معنای 
مــورد نظــر، بدون اســتفاده از هیچ گونه تغییری در حــرف و نقطه و جمله و واژگان 
ترکیبی در وجود انســان نهادینه شــود؛ لذا به این نتیجه می رسیم که فرعون یک 
اعلای مضحک بوده است نه یک اعلای واقعی و حقیقی ، مثل یک برجی که بنا 

شده ولی پایه های آن شکسته است.
شــاید در نگاه اول خواننده یا پژوهشــگر قرآنی چنین تصور کند که اختلاف قرائت 
صرفــا بــرای ایجاد تنوع در تلاوت و ایجاد جذابیت در مخاطب برای اســتماع بهتر 
اســت لکن غور در ویژگی های موجود در قرائت قاریان برجسته جهان اسلام، مثلاً 
کید  اســتفاده شــیخ مصطفی اســماعیل از اماله کبری،  چنین به نظر می رسد که تا
قاری برای اســتفاده از حرکت کســره، گویی مصادف اســت با شکستن شخصیت و 

ابهت پوشالی فرعون که بر اساس مهندسی تلاوت انجام می پذیرد.
ی 

َ
ــفْل وا السُّ ذِینَ كَفَرُ

َّ
هُ... وَجَعَلَ كَلِمَةَ ال وهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّ ا تَنْصُرُ

َّ
در آیه شــریفه >إِل

یا< )توبه/ 40(، ســاختار نحوی و بلاغی آیه بیانگر تقابل معنایی 
ْ
عُل

ْ
هِ هِی ال لِمَةَ اللَّ

َ
وَك

ــفْلی« در این‌جا،  شــدید میان »کلمه‌ی کفار« و »کلمه‌ی خداوند« اســت. واژه »السُّ
تنها به معنای پایین‌تر یا فروتر نیســت، بلکه از نظر بلاغی، حاوی عنصر تحقیر و 
تضعیــف جایگاه فکری و گفتمانی مخالفان توحید اســت. ایــن تضعیف با واژه‌ای 
دارای بار شــدید منفی بیان شــده تا نشــان دهد که ســخن، اندیشــه و نظام ارزشی 
کافــران، از نظــر اعتبــار، اثرگذاری و بقاء، به پایین‌ترین ســطح ممکن ســقوط کرده 
کیــد همراه اســت؛ از طریق  یــا< بــا حصر و تأ

ْ
عُل

ْ
ــهِ هِــی ال لِمَــةُ اللَّ

َ
اســت. در مقابــل، >ك

ضمیــر فصــل »هِی«، برتری مطلــق کلمه‌ی الهی را تثبیت می‌کنــد. از منظر بلاغی، 
این تقابل یک ســاختار تشــدیدی می‌سازد که هدف آن نه‌فقط بیان تفاوت، بلکه 

القای قدرت معنوی و اخلاقی کلام الهی در برابر ضعف و زبونی باطل است.
نکتــه‌ای لطیــف در شــیوه تــاوت برخی قاریان برجســته به چشــم می‌خــورد که از 
منظر مهندسی تلاوت قابل تأمل است. در تلاوت برخی قاریان بزرگ جهان اسلام، 
این معنای تقابلی به‌صورت شــنیداری نیز تقویت می‌شــود این نوع اجرای آوایی، 
به روشــنی نقش مهندســی تلاوت را در انتقال بار معنایی آیه نشان می‌دهد؛ یعنی 
قــاری نه‌فقط ناقــل لفظ، بلکه آفریننده فضای معناســت. قاریان در هنگام تلاوت 
ــفْلَی(، گاه بــا اســتفاده از امالــه جزئــی یــا تحریف صوتی خفیف به ســمت  واژه )السُّ
کســره، نوعی تحقیر و تقلیل شــأن این کلمه را القا تا ســقوط معنایی آن را بازنمایی 
کنند. این تکنیک آوایی در واقع نوعی زبان غیرمســتقیم قرائتی اســت که با تغییر 
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در کیفیت صوت، پیام آیه را تقویت می‌کند. در مقابل، واژه )الْعُلْیا( بدون اماله و با 
صلابت کامل و گاه در درجه صوتی بالاتر تلاوت می‌شــود تا شــأن آن را ارتقا بخشــد 
و بــه صــورت شــنیداری، برتری کلمه خداوند بــر کلمه کفار را بــه مخاطب القا کند. 
این شــیوه، نوعی رمزگذاری صوتی و دلالتی اســت که در قالب مهندسی تلاوت، بار 
بلاغــی آیــه را دوچنــدان کرده و تقابل معنایی میان )الســفلی( و )العلیا( را از ســطح 
متن به سطح صوت و روان مخاطب انتقال می‌دهد. در چنین نمونه‌هایی، قاری 
تنها ناقل آیه نیست، بلکه فاعل معنا است که از ابزار قرائت برای ترسیخ، تمسخر 

یا تجلیل در ذهن شنونده بهره می‌گیرد. 
هُ 

َ
 ل

َ
قَــهُ مِنْ تُــرَابٍ ثُمَّ قَــال

َ
ــهِ كَمَثَــلِ آدَمَ خَل در آیــه شــریفه >إِنَّ مَثَــلَ عِیسَــی عِنــدَ اللَّ

ــونُ< )آل عمــران/ 59(، قاریــان در برخــی قرائــات بــا اجرای تقلیــل آوایی 
ُ

ــنْ فَیك
ُ

ك
در واژه »عِیسَــی«، بــه نحــوی ظریــف و هدفمنــد، معنایی عمیق‌تــر از مفهوم آیه را 
القــا می‌نماینــد. در ایــن تلاوت‌ها، واژه »عِیسَــی« بــا صوتی ســبک‌تر و لحنی آرام‌تر 
ادا می‌شــود؛ در حالــی که واژه »آدَم« در همان جمله، بــا تلفظی کامل‌تر و در برخی 
کید صوتی بیشــتر همراه اســت. ایــن تقلیل صوتی در نام عیســی؟ع؟ را  مــوارد با تأ
می‌توان نوعی تســهیل امر خلقت از ســوی خداوند دانســت؛ گویی قاری می‌کوشد 
را به‌صــورت  آوایــی، ســهل‌بودن خلــق عیســی هماننــد آدم  به‌واســطه‌ی تقلیــل 
شنیداری و بلاغی به مخاطب منتقل کند. بر اساس محتوای آیه، خلقت عیسی از 
مادر بدون پدر، نباید در نظر مخاطب دشوار جلوه کند؛ همان‌گونه که خلقت آدم 
ک و بدون پدر و مادر برای خداوند آسان بوده است. تفاوت آوایی در قرائت  از خا
ایــن دو اســم، به‌ویژه در اجرای تلاوت‌هــای تأثیرگذار، نه‌تنها نشــانه‌ای از ظرافت 
هنری قاریان است، بلکه ابزاری در راستای مهندسی تلاوت محسوب می‌شود که 
وظیفــه‌ی تفهیــم و تثبیت پیام الهــی را از راه صوت و لحن به‌عهده دارد. این امر، 

نمونه‌ای از پیوند میان دلالت معنایی و فنون اجرایی در اختلاف قرائت است.
در این بخش، اختلاف قرائاتی که منجر به تفاوت معنایی می‌شــوند، با اســتناد به 
 > حَقِّ

ْ
هِ ال وَلایةُ لِلَّ

ْ
آرای مفســران برجسته بررسی شده‌اند. از جمله، در آیه >هُنالِكَ ال

از ســوره کهــف )آیــه / 44(، واژه »الولایــة« دارای دو قرائــت مشــهور اســت: یکــی با 
فتح واو به معنای »نصرت و دوســتی« و دیگری با کســر واو به معنای »ســلطنت و 
کمیت«. این اختلاف در قرائت، موجب تنوع معنایی در تفســیر آیه شــده است.  حا
امــا نکتــه مهم‌تر آن اســت که ســاختار نحوی آیه، گرچه در ظاهــر به صورت جمله 
خبــری آمــده، ولی در معنا حاوی تضمین نحوی )التضمین النحوی( و بار معنایی 
ه الحق( تنها اطلاع‌رسانی درباره  انشائی است. به تعبیر دقیق‌تر، عبارت )الولایة ل��ل
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کمیــت الهی نیســت، بلکه اعلامی مؤکد و هشــدارآمیز نســبت بــه بطلان هرگونه  حا
ســلطه بشــری در آن موقف اســت. مفســرانی چون طبرســی و علامــه طباطبایی با 
کیــد بــر همین نکته، این جمله را ناظر به حقیقت روز قیامت دانســته‌اند؛ جایی  تأ
که نصرت، عزت و ســلطه مطلق، تنها از آن خداوند اســت. )طوســی، بی‌تا: 51/7( 
همچنیــن در ادامــه آیــه، واژه )عُقْبــا( نیز دارای دو قرائت اســت: یکــی با ضم قاف 
)عُقُبــا( و دیگــری بــا ســکون آن )عُقْباً( که هر دو بــه معنای »عاقبت و ســرانجام« 
هســتند. ایــن اختــاف قرائــت نیــز با بــار نحــوی »تمییز« نقــش معنایــی مهمی در 
برجسته‌ســازی ارزش عاقبــت الهــی در برابــر عاقبــت دنیــوی دارد. بنابرایــن، در 
این‌گونه آیات، اختلاف قرائت نه‌تنها باعث غنای لفظی می‌شود، بلکه با تضمین 
کمیت، ســرانجام و بازگشــت به ســوی  نحــوی ، معانــی پیچیده‌تــری از نصرت، حا

حق را در بافت روز قیامت ترسیم می‌نماید.
زَةً..<، از ســوره کهــف )آیــه / 47(،  رْضَ بــارِ

َ
أ

ْ
 وَ تَــرَی ال

َ
جِبــال

ْ
یــوْمَ نُسَــیرُ ال در آیــه >وَ

( )مــا کوه‌ها را بــه حرکت  دو قرائــت معتبــر نقــل شــده اســت: قرائت مشــهور )نُسَــیرُ
 ) درمی‌آوریــم( و قرائــت دیگــر از ابــن کثیــر، ابو عمــرو و ابن عامــر به صورت )تُسَــیرُ
)تــو کوه‌هــا را بــه حرکــت درمی‌آوری یــا کوه‌ها بــه حرکــت درمی‌آیند(. ایــن تفاوت، 
( بــا صیغه اول  تأثیرمعنایــی مهــم در بافــت آیــه به‌جــای می‌گــذارد. قرائــت )نُسَــیرُ
شخص جمع، نشان‌دهنده مباشرت و فاعلیت مستقیم خداوند در برپایی قیامت 
اســت و از منظــر بلاغــی، دارای تضمیــن معنــوی )تضمیــن المعنــی( اســت؛ بدین 
کید  معنــا کــه جملــه در ظاهر خبری اســت، امــا در باطن، نوعــی انذار، تهدیــد، و تأ
بــر وقوع قطعــی آن رخداد عظیم دارد. این ســاختار نحوی، ضمــن القای عظمت 
صحنه قیامت، شــنونده را از لحاظ روانی در معرض نوعی هشــدار و ترس وجودی 
« با صیغه مجهــول یا مخاطب مفرد، حالت  قــرار می‌دهد. در مقابل، قرائت »تُسَــیرُ
گزارشــی‌تری دارد و ســطح درگیــری ذهنــی مخاطــب با صحنــه را تا حــدی کاهش 
می‌دهد. بنابراین، انتخاب قرائت »نُسَــیرُ« توســط جمهور قاریان، نوعی مهندسی 
معنایــی و بلاغــی در راســتای تقویت حــس حضور و قــدرت الهــی در واقعه قیامت 
تلقــی می‌شــود. )طبرســی، 1460: 733/6( ایــن نکتــه نشــان می‌دهــد کــه اختلاف 
قرائــت، نه‌تنهــا در معنا و دلالت، بلکه در فضاســازی روانــی - بیانی آیات نیز نقش 
مهمــی ایفــا می‌کنــد و مخاطب را با کیفیتــی متفاوت از تجربه معنــوی قرآن روبه‌رو 

می‌سازد.
< )کهف/ 51(، با ســاختاری روبه‌رو 

ً
ینَ عَضُدا ِ

ّ
مُضِل

ْ
خِذَ ال در آیه شــریفه >ما كُنْتُ مُتَّ

هستیم که در ظاهر، خبری است، اما از نظر نحوی و بلاغی، واجد تضمین المعنی 



253

عی
ما

جت
ی ا

خت
شنا

ن 
زبا

رد 
یک

 رو
ت با

لاو
ی ت

س
ند

مه
در 

ت 
رائا

ف ق
تلا

اخ
ش 

نق

دوره هشتم
شمارة چهاردهم

بهار و تابستان
1404

خِذَ« در این‌جا صرفاً بیان یک خبر از گذشــته نیســت،  اســت. عبارت »ما كُنْتُ مُتَّ
بلکه بیانی قاطع در نفی هرگونه همکاری، استمداد یا اتکای الهی بر گمراه‌کنندگان 
اســت. ایــن کاربــرد، از نظــر نحوی نوعی انشــاء در قالب خبر محســوب می‌شــود و 
کیــد بر اســتغنای مطلق خداونــد از یاری‌خواهان باطل اســت. قرائت  هــدف آن، تأ
مشــهور، صیغــه اول‌شــخص مفــرد »مــا كُنْــتُ« را به کار بــرده که فاعــل آن خداوند 
متعــال اســت و بر تنزیــه الهی از نســبت‌دادن تدبیر و قدرت به غیــر ذات اقدس او 
خِــذَ...« که در آن خطاب  دلالــت دارد. امــا قرائت ابوجعفر به صــورت »ما كُنْتَ مُتَّ
کید بر  بــه پیامبر اســت، لایه دیگری از معنا را برجســته می‌ســازد. در ایــن قرائت، تأ
کی رســول خدا از هرگونه هم‌راســتایی یا یاری‌جویی از مفســدان است، و در واقع  پا
کید می‌کند. در هر دو قرائت، نوعی »تضمین  بر تبعیت کامل پیامبر از اراده الهی تأ
معنایی« مشــهود اســت: خداوند یا پیامبر را از مشــارکت با گمراهان به‌شــدت مبرا 
می‌ســازد، امــا ایــن نفی، تنهــا در حد انکار نیســت، بلکه بیانگر اصــول توحیدی در 
کید دارد. مفسرانی  هدایت، تدبیر و ربوبیت است؛ اصولی که قرآن همواره بر آن تأ
گیر،  چون طبرســی و فخر رازی نیز به همین نکته اشــاره دارند که لحن این آیه فرا

تهدیدآمیز و آموزنده برای انسان است

8. تکثیر معنایی
 جَنِیا< )مریم/ 25(، 

ً
یكِ رُطَبا

َ
ةِ تُســاقِطْ عَل

َ
خْل یكِ بِجِذْعِ النَّ

َ
ی إِل در آیه شــریفه >وَ هُزِّ

ع مجزوم اســت که در ظاهــر به صورت  فعــل »تُســاقِطْ« در ســاختار نحــوی، مضــار
مفــرد آمــده، اما از منظر بلاغی، واجد ویژگی تکثیر معنا اســت. به‌عبارت‌دیگر، این 
فعــل مفــرد، در بافت آیه معنایی جمعی و تکرارشــونده دارد که بیانگر ســقوط مکرر 
و پی‌درپــی خرماهــا بر حضــرت مریم )س( در آن لحظه دشــوار اســت. این ویژگی 
بلاغــی، به‌ویــژه در ترکیــب بــا فضــای تصویری آیــه، حالت حرکتــی زنــده و روان را 
بــه مخاطــب منتقل می‌کند؛ گویی شــنونده صــدای افتادن خرماهــا را یکی پس از 
دیگری می‌شــنود. این حالت، با فعل »تُســاقِطْ« بهتر از فعل جمعی جایگزین، القا 
می‌شود، زیرا جمع بودن معنایی آن از طریق تناوب و تداوم فعل در ذهن شنونده 
ایجاد می‌شود، نه صرفاً از طریق ساختار صیغه. چنین نمونه‌ای، تجلی بارز تکثیر 
معنایی از طریق فعل مفرد در قرآن کریم است. در بسیاری از تلاوت‌ها نیز، قاریان 
بــا کشــش خــاص در تلاوت »تُســاقِطْ«، ایــن تداوم و کثــرت را به‌صورت شــنیداری 
القــا می‌کننــد. ایــن تکنیــک در مهندســی تــاوت، نوعــی هماهنگــی میــان لحن و 
محتواســت که نقش مهمی در انتقال حس آرامش، لطف الهی و پاســخ بی‌درنگ 

به دعا در لحظه نیاز را ایفا می‌کند.
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9. شدت معنایی
ینا یســیرٌ< )ق/ 44(، 

َ
 ذلِكَ حَشْــرٌ عَل

ً
رْضُ عَنْهُمْ سِــراعا

َ
أ

ْ
قُ ال

َ
در آیه شــریفه >یوْمَ تَشَــقّ

قُ« از نظر نحوی و بلاغی حائز اهمیت ویژه‌ای است. این 
َ

ساختار زبانی فعل »تَشَقّ
فعل که از باب تفعّل اســت، افزون بر معنای اصلی شــکافته شدن، شدت در وقوع 
و تدریج در پدیداری را نیز در خود دارد. به‌عبارت‌دیگر، تکرار و تشدید حرف قاف 
کم رخداد، و لحظهٔ انفجار پنهان  کی از فشــار درونی زمین، ترا در این ســاختار، حا
حیــات قیامت گونه‌ای اســت که با شــکافتن زمین آغاز می‌شــود. در کنار این، قید 
ج‌شــدن مردگان از دل زمین اشاره دارد، شدت  »سِــراعاً« که به‌شــتاب و سرعت خار
معنایی فعل را تقویت می‌کند. از نظر بلاغی، این ترکیب، صحنه‌ای بسیار پرتنش 
گاه و با فشــاری  و تکان‌دهنده را در ذهن مخاطب ترســیم می‌کند؛ زمینی که به نا
عظیم می‌شکافد، و انسان‌ها با سرعت غیرقابل‌تصور از آن بیرون رانده می‌شوند. 
این تصویر نه‌تنها نشــانه قدرت مطلقه خداوند در حیات پس از مرگ اســت، بلکه 
یادآور بی‌پناهی انســان در برابر اراده الهی نیز هســت. برخی قاریان، در تلاوت این 
کید لحنی بر »سِراعاً«، این شدت  قُ« و تأ

َ
قّ

َ
آیه، با تشدید حرف شین در اجرای »تَشّ

معنا را به‌وضوح در بافت صوتی برجسته می‌کنند. این تطابق میان لحن و مفهوم، 
از نمونه‌های بارز مهندسی صوتی در خدمت معنا است که در اختلاف‌های ادایی 

قاریان نیز دیده می‌شود.
عیمِ< )مطففین/ 24(، ســاختار جمله حاوی  در آیــه >تَعْــرِفُ فی وُجُوهِهِــمْ نَضْرَةَ النَّ
کــرم صلی‌الله علیــه و آله  نکتــه‌ای لطیــف و بلاغــی در مــورد تعظیــم شــأن پیامبــر ا
اســت. فعــل »تَعْرِفُ« در ظاهر به معنای شــناختن اســت، اما در این‌جــا، کاربرد آن 
در ســیاق مشــاهده و درک باطنــی، دلالتــی عمیق‌تــر دارد. خداوند متعــال در مقام 
وصــف اهل بهشــت، نمی‌گوید کــه خود آنها نضرت نعیم را دارنــد، بلکه می‌فرماید: 
کید  »تو، ای پیامبر، آن را در چهره‌هایشــان بازمی‌شناســی«. این تعبیر، علاوه بر تأ
بــر روشــنی آثار نعمــت در چهره بهشــتیان، بیانگر قدرت روحانی، مقام شــهودی و 
لطافت معرفتی پیامبر اســام اســت. از نظر بلاغی، چنین کاربردی، نوعی »تعظیم 
المخاطَــب« بــه شــمار مــی‌رود کــه در آن خداوند، پیامبــر را محور درک و شــناخت 
حقیقــت در آخــرت قــرار می‌دهد. ایــن نوع خطــاب، نه‌تنها گواهی بــر جایگاه ویژه 
پیامبر در میان اهل بهشت است، بلکه دلالتی لطیف بر تقرب او به مقام شفاعت 
و شــهادت بــر بنــدگان نیــز دارد. برخی مفســران، از جمله زمخشــری و طبرســی، در 
تفســیر ایــن آیــه تصریــح کرده‌اند که شــناخت آثــار نعمــت به‌گونه‌ای شــهودی و از 
چهره‌ها، تنها در پرتو صفای درون و قرب الهی حاصل می‌شود؛ و نسبت‌دادن این 
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شناخت به پیامبر، نهایت تکریم الهی نسبت به او در بیان قرآن است
< )انبیــاء/ 112(، گفتــار پیامبــر اســام؟ص؟  حَــقِّ

ْ
ــمْ بِال

ُ
 رَبِّ احْك

َ
در آیــه شــریفه >قــال

به‌گونــه‌ای آمــده کــه در ظاهــر، دعایــی از ســوی بنده به پیشــگاه پروردگار اســت؛ 
اما از نظر ســاختار بلاغــی و محتوای مفهومی، نشــان‌دهندهٔ نهایت تقرب، صدق، 
از تعبیــر »قــال رب«  الهــی اســت. اســتفاده  و عظمــت مقــام پیامبــر در پیشــگاه 
کی از ارتباط مســتقیم،  به‌جــای »قــال یا رب« یا ســایر صیغه‌هــای دعایی، خود حا
بی‌واســطه و محجوب از پرده‌های رســمی میان پیامبر و پروردگار است؛ امری که 
از نشــانه‌های تعظیــم مقــام پیامبر در بیان قرآن به شــمار مــی‌رود. این عبارت که 
در مقــام درخواســت اقامه حق و عدالت بیان شــده، در کنار آیــات دیگری نظیر )وَ 
رْضِ عَدَدَ سِــنِينَ( )مؤمنــون/ ۱۱۲( نیز چنین شــأنی دارد. در 

َ
أ

ْ
تُــمْ فـِـي ال

ْ
بِث

َ
 كَــمْ ل

َ
قَــال

هــر دو آیه، ســخن پیامبر به‌گونه‌ای آمــده که وی را نه‌تنها گوینــده حقیقت، بلکه 
طلب‌کننده قاطع عدالت الهی معرفی می‌کند؛ شــخصیتی که در روز حســاب نیز، از 

سوی خداوند برای شهادت بر امت‌ها برگزیده شده است.
اءِ 

َ
ــى هَؤُل

َ
ــةٍ بِشَــهِيدٍ وَ جِئْنَــا بِــكَ عَل مَّ

ُ
يْــفَ إِذَا جِئْنَــا مِــنْ كُلِّ أ

َ
 چنان‌کــه در آیــه >فَك

کید  شَــهِيدًا< )نســاء / ۴۱( به‌صراحت بر شــاهد بودن پیامبر؟ص؟ بر همــه امت‌ها تأ
شــده اســت. در ایــن آیــه، قرائــت مشــهور )حفــص از عاصــم( غالب اســت و بدون 
اختلاف لفظی عمده )مانند تغییر در حروف یا اعراب( نقل می‌شود، اما در روایات 
کید بر همزه  ءِ« )با اماله جزئی یا تأ

َ
شاذ مانند ورش از نافع، شاخصه آوایی در »هَؤُلَا

بــرای جداســازی مخاطــب( مشــاهده می‌شــود کــه دلالت بــر تمایز امت‌هــای کافر 
از امــت پیامبــر؟ص؟ را تقویــت می‌کند. قاریان برجســته مانند مصطفی اســماعیل و 
عبدالباســط، در تلاوت این آیه، از شــاخصه‌های صوتی مانند غنّه بر »بِكَ« )با مد 
لازم در مقام رست( و توقف کوتاه بر »شَهِيدًا« )با تشدید برای القای عظمت( بهره 
می‌برنــد. ایــن تکنیک‌هــا، بدون خــروج از قرائت مشــهور، مهندســی تلاوتی ایجاد 
می‌کنند که نقش شاهد بودن پیامبر را از منظر زبان‌شناسی اجتماعی )هم‌نشینی 
ءِ« در بافت قیامت( برجســته کرده و معنا را از شــهادت ســاده به 

َ
»شَــهِيدًا« با »هَؤُلَا

کمانه« گسترش می‌دهد. »شهادتِ تعظیم‌آمیز و حا
از رویکــرد زبان‌شناســی اجتماعــی، ایــن شــاخصه‌ها )ماننــد تغییــر لحــن از آرام به 
حماســی در »جِئْنَــا بِــكَ«، نقــش زیرگروه‌هــای اجتماعــی )امت‌هــا در برابــر امــت 
پیامبــر( را در تولیــد معنــای تازه برجســته می‌ســازد. قاری با این مهندســی، نه‌تنها 
تقابل اجتماعی )کافران در برابر شــاهد الهی( را القا می‌کند، بلکه تجربه شــنیداری 
مخاطــب را به لایــه‌ای عمیق‌تر از تقرب نبوی می‌برد؛ جایی که »شَــهِيدًا« نه فقط 
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کمیــت معنوی پیامبر بــر تاریخ امت‌ها می‌شــود. این امر، با  گواهــی، بلکــه نماد حا
یافته‌های پژوهش‌هایی چون نلسون )۱۹۸۵( در تحلیل صوتی تلاوت هم‌خوانی 
کیــد می‌کنــد چنیــن شــاخصه‌هایی، دلالت آیــات را در بافــت اجتماعی  دارد، کــه تأ
قیامت تعمیق می‌بخشد. در نتیجه، حتی بدون اختلاف لفظی عمده، تنوع قرائتی 
در تــاوت، ظرفیــت معناشــناختی آیــه را افزایش داده و به »تکثیــر دلالی« از طریق 
صــوت کمــک می‌کنــد. از منظر بلاغی، ایــن مجموعه از آیات نه‌تنها نشــان‌دهنده 
نقش نبوی در تاریخ نجات و عدالت است، بلکه بر تکریم منزلت پیامبر به‌عنوان 

کید می‌ورزد. واسطه میان خلق و حق در مقام قضاوت و شهادت نیز تأ

نتیجه‌
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان می‌دهد که پدیــده اختلاف قرائــت در قــرآن کریم، صرفاً 
امری صوتی یا محصول تحولات تاریخی نیســت، بلکه در پرتو رویکرد زبان‌شناســی 
اجتماعی می‌توان آن را به‌مثابه یکی از ظرفیت‌های پویا و مؤثر در تولید و گسترش 
معنای قرآنی تحلیل کرد. بررسی نمونه‌های متعددی از تلاوت قاریان برجسته جهان 
گاهانه از قرائات مختلف - اعم از مشهور و  کی از آن است که بهره‌گیری آ اسلام، حا
شاذ - در بسیاری از موارد باهدف تعمیق اثرگذاری معنایی و ارتقای بلاغت شنیداری 
آیات صورت می‌پذیرد. یافته‌ها نشان می‌دهد که تنوع قرائات، با ایجاد تفاوت‌های 
آوایی، نحوی و معنایی، بستر مناسبی برای بازتولید معنا در بافت‌های متنوع زبانی 
و اجتماعــی فراهــم مــی‌آورد. از منظر زبان‌شناســی اجتماعی، این فراینــد را می‌توان 
ذیل مفاهیمی چون همنشینی معنایی، نقش بافت زبانی و موقعیتی، و کارکردهای 
ارتباطــی تلاوت تحلیل نمود؛ به‌گونه‌ای که قــاری، نه‌تنها انتقال‌دهنده پیام الهی، 
بلکــه کنشــگر معنا در متن زنده قــرآن تلقی می‌گردد. براین‌اســاس، اختلاف قرائت را 
نباید به‌عنوان عامل اختلال در معنا یا تهدیدی برای یکپارچگی نص مقدس تلقی 
کرد؛ بلکه می‌توان آن را زمینه‌ساز لایه‌لایه شدن معنا و گشودگی بیشتر متن قرآن به 
روی مخاطب دانســت. ازاین‌رو، شــناخت علمی و بین رشــته‌ای این پدیده، به‌ویژه 
با تلفیق دانش‌های قرائت، تفســیر، زبان‌شناســی و معناشناســی، می‌تواند افق‌های 

نوینی را در فهم، تلاوت و تعلیم قرآن کریم بگشاید.
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پژوهش‌های قرآنی.

بیچرانلو، مجید، و همکاران. )۱۳۹۶(. بازنمایی زن در ســریال شــهرزاد از منظر زبان‌شناســی اجتماعی. زن 
در فرهنگ و هنر.

حویزی، عبدعلی بن جمعه. )۱۳۷۳(. »تفسیر نور الثقلین«. قم: اسماعیلیان.
زینلــی بهــزادان، ســارا، و همکاران. )۱۴۰۰(.»معناشناســی مثانی در قــرآن با رویکرد زبان‌شناســی اجتماعی«. 

مطالعات قرآن و حدیث.
زمخشــری، محمود بن عمر. )۱۴۱۸ق(. »الکشــاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه 

التأویل«. ریاض: مکتبة العبیکان.
کرم، و قاسمی، سید حسین. )۱۴۰۰(. تحلیل اماله در مهندسی تلاوت قاریان. مطالعات قرآنی. سجادی، ا

سیوطی، جلال‌الدین. )۱۳۶۳(. »الاتقان فی علوم القرآن«. تهران: انتشارات رضی بیدار.
صدر، حسن. )۱۳۷۵(. »تأسیس الشیعة لعلوم الاسلام«. قم: انتشارات اعلمی.

طباطبایی، سیدمحمدحسین. )۱۳۹۰ق(. »المیزان فی تفسیر القرآن«. چاپ دوم. بیروت: مؤسسه الأعلمی 
للمطبوعات.

طبرسی، حسن بن فضل. )۱۴۰۲ق(. »مکارم‌الاخلاق«. قم: انتشارات شریف رضی.
طبرسی، فضل بن حسن. )۱۴۶۰ق(. »مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن«. بیروت: دارالمعرفه.

طوسی، محمد بن حسن. )بی‌تا(. »التبیان فی تفسیر القرآن«. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
عمــر، احمــد مختــار. )۱۴۱۲ق(. »معجم القراءات القرآنیة«. تهران: ســازمان اوقاف و امور خیریه، انتشــارات 

اسوه.
فضلی، عبدالهادی. )۱۴۲۸ق(. »خلاصة الحکمة الإلهیة«. قم: مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامی.

معرفت، محمدهادی. )۱۳۷۱(. »التمهید فی علوم القرآن« )ترجمه: ابومحمد وکیلی(. قم: مرکز چاپ و نشر 
سازمان تبلیغات اسلامی.

معرفت، محمدهادی. )۱۳۸۶(. »علوم قرآنی«. قم: مؤسسه انتشارات التمهید.
مدرس، محمدعلی. )۱۳۹۵(. »ریحانة الأدب«. قم: مؤسسه امام صادق؟ع؟.

مطهری، مرتضی. )۱۳۸۵(. »آشنایی با قرآن«. تهران: انتشارات صدرا.
موسوی بلده، سید محسن. )۱۳۷۱(. »حلیة القرآن«. قم: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی.

پیرمرادی، جلیل. )۱۳۹۸(. کارکرد اختلاف قرائات در تفسیر المیزان. پژوهشنامه تفسیر.
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